
  
  
  
  

عقل  يقيمعناشناسى تطب
 *كتاب و سنت، حكمت در

***ابوالفضل كياشمشكيو  **احمد سعادت
 

  چكيده
وجود عقل در آدمى از باورهاى بـديهى و يـا نزديـك بـه      ديبدون ترد

از  ،بداهت است؛ اما شناخت حقيقت عقل و ارائه تعريف جامع و مـانع از آن 
اسـت.   ير كاوش علم ـو موضوع مورد اختلاف و در خو يمسائل مهم نظر

و بـر اسـاس آن، عقـل     يمعناشناسـى، بررس ـ  ثي ـدر اين مقاله، عقل از ح
معنا كه شخص متفكـر از معنـاى ظـاهرى     نيبد شود؛ يم عنام» تام فهم«

نه تنهـا   گر،يكلام فراتر رود و به مقصود واقعى متكلم پى برد. به عبارت د
 دي ـكلام نيز توجه نما معناى مطابقى كلام را بفهمد، بلكه به معانى التزامى

و تمـام ابعـاد سـخن     قـت يبـه حق  قيطر نيو از دال به مدلول برسد و از ا
كلام  -عقل يلغو يمطابق معنا -صورت است كه  ني. تنها در اابديدست 

مانـد.   پوشيده نمى شمنديو چيزى از آن براى فرد اند شود يم دهيدر بند كش
  ، اختلافي نيست.در اين معنا، بين فلسفه و دين و علوم مختلف

  .يعقل اكتساب ،يعقل فطر ،يعقل جزئ ،يعقل عملى، عقل نظرى، عقل كل كليدى:هاي  هواژ

                                                      
 23/1/89 تاريخ تأييد:    10/1/89تاريخ دريافت:  *

 قم.، ينيامام خم يمجتمع آموزش عال ،هالمصطفي العالمي معةجا و مربي فلسفه اسلامي يپژوه دكتر دانش** 
 ، قم.ة المصطفي العالمي معةاستاديار جا ***
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  اشاره

هـاي مختلفـي همچـون وجـود شناسـي، معرفـت شناسـي و        عقل از منظرهـا، زوايـا و حيثيت  
ا در اينج است.است. ورود به همه اين مباحث از عهده اين نوشتار خارج  معناشناسي، بررسي شده

. عقـل در  پـردازيم  قل ميعبه بررسي و از اين زاويه  كنيم به بعد معناشناسي عقل توجه مي صرفاً
لغت و اصطلاح دچار تغيير و تطور معنايي بسـيار اسـت. گونـاگوني معـاني، اطلاقـات مختلـف و       

ه كند و تشـتت و  كاربردهاي متفاوت اين واژه باعث شده است كه هر كسي از عقل چيزي را اراد
به معاني و اطلاقات گونـاگون   ،به نحو اجمال ،ها بروز نمايد. در اين مختصرلاف آرا و ديدگاهاخت

 ، مترادفها و واژگـان شود مختلف عقل بررسي ميگردد و اقسام  لغوي و اصطلاحي عقل اشاره مي
  معناي خاصي از عقل به دست مي آيد. و نهايتاً گردد متضاد آن تحليل معناشناسي مي

  عقل در لغت

كه در ذيـل بـه مهـم تـرين معـاني و       ه كار رفته استمعاني مختلفي ب عقل از نظر لغوي در 
  شود. كاربردهاي آن اشاره مي

  . امساك، بستن و گره زدن1

ترين معناي عقل در لغت، امساك و نگاهداري، بند كـردن، بـاز ايسـتادن و منـع چيـزي       مهم
يبند نگاه داشته است، يا پاي شتر را با ريسـمان  يعني شتر را با پا» عقل البعير بالعقال«است، مثل 

 راغب عقل؛ ذيل ماده :1414 منظور، ابن ؛4 :1418 فارس، ابن ؛8 :1414 بند نموده است (زبيدي،
). اين معاني در بسياري از كابردها روشن اسـت؛  10،14112 :1373 دهخدا، ؛346تا:  بى اصفهانى،

 پابنـد  بـه  همچنين شود و مى استفاده آورد، بند را نسانا كه شكم دارويى مورد در» عقل« از مثلاً
فـارس،   همـان؛ ابـن   نامنـد (زبيـدي،   مى »معقل« نيز را پناهگاه و قلعه و گويند مى »عقال« شتر

 گـره  و بسـتن  معناى به عقل است، على به منسوب كه صباح دعاى همان: ذيل واژه عقل). در
 ؛... مشـيتك  بعقـال  عقلتهـا  نفسـى  ازمـة  هـذه  ىاله: «فرمايد مي است. حضرت رفته كار به زدن

 (قمـي، مفـاتيح الجنـان: دعـاي صـباح)      »بستم تو مشيت ندب پاي به را خويش نفس زمام معبودا
انـد كـه صـاحبش را از افتـادن در مهلكـه حفـظ        بنابراين، عقل انساني را از اين حيث عقل گفته

  ).460: 1414كند (ابن منظور،  مي
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  حقيقي. علم و ادراك تام و 2

 گفته وقتى عرب در كه ادراك و فهميدن حقيقي و تام امور است. چنان» عقل«از ديگر معاني 
عقـل   فيروزآبـادى  قـاموس  كـرد. در  درك اش حقيقـى  صـورت  به را اشيا يعنى ؛»عقل« شود مى

آن  المنير مصباح ).»عقل« (فيروزآبادي، ذيل واژه» فهَمه: عقل الشىء: «است فهميدن معنا شده
البتـه هـر    ).»عقل« واژه ،2 :1374(فيومي،  »تدبرّته عقلاً الشىء عقلت: «تدبر معنا كرده است را

نويسـد:   مـي » يعقلـُونَ  لقَومٍ لĤَيات«گويند. علامه ذيل آيه شريفه  نوع ادراك و فهمي را عقل نمي
 )؛ عقـل 1،405: 1417التـام (طباطبـايى،    فهمـه  و ء الشـي  إدراك يعقل عقل مصدر هو و العقل،«

  ».چيزى است هر ادراك و فهميدن كامل و تمام
عقل به اين معنا گاهي فطري است و گاهي اكتسابي. عقل اكتسابي نيز گاهي تجربي است و 

 عقل فقدان آن در حيات تعقلي انسان نقش اساسي دارد و با فطري گاهي سمعي و وحياني. عقل
هـيچ   كـور  چشـم  دهـد و  نمـي  نـور  كـور  چشـم  هب خورشيد افتد، چنان كه مي كار نيز از اكتسابي
فرمايـد:   ). خداي متعـال مـي  8 روايت ،4 باب ،1 :1390 كند (مجلسى، تواند درك نمي را روشنايي

»   ار مع والابصـ كـُم  لَعلَّ والافْئـدةَ واللَّه أخَْرجَكُم منْ بطُونِ أمُهاتكُم لا تَعلمَونَ شيَئًا وجعلَ لكَُم السـ
)؛ خداونـد شـما را از شـكم مـادر خـارج نمـوده، در حـالي كـه هـيچ چيـزي           78تَشكُْروُنَ (نحـل: 

شـايد بتـوان   » دانستيد و براي شما گوش و چشم و عقل قرار داد، تا شكر نعمت به جا آوريد. نمي
ا اين آيه شريفه را ناظر به عقل فطري دانست كه انسان در بدو تولد بـا اينكـه آگـاهي نـدارد، ام ـ    

  استعداد دانايي يا همان عقل فطري را داراست.
 ما«آمده است:  حضرت پيامبر از روايتي . دراي دارد البته عقل اكتسابي نيز اهميت برجسته

 بـا  ؛)83 ،1 تـا:  بـي  غزالـي، ردي ( عـن  او يـرده  هدي الي يهديه عقل من افضل شيئاً احداً كسب
 راسـت  كه وي را بـه راه  است، عقل كند مي كسب اش زندگي در انسان كه چيزي ترين فضيلت

شـايد همـان    ،منظور از عقل در اين روايـت شـريف   »دارد. مي باز هلاكت از و نمايد مي راهنمايي
 لاا هالقُعي ما« آيه شريفه عالمان در تعقل از خداوند متعال عقل به معناي علم اكتسابي باشد. مراد

العالدر آيات فراواني مشابه اين آيه شـريفه:   تعقل عدم از يمقرآن كر تعبير و )43عنكبوت:»( ونَم
قُ  الَّذي كمَثَلِ كفََروُا الَّذينَ ومثَلُ« مع  لا بِمـا  ينْعـ داء  دعـاء  إلاِ يسـ م  ونـ ي  بكـْم  صـ م  عمـ  لا فهَـ

 بـه  منسوباست. در شعرى كه  اكتسابي به معناي علم به عقل اشاره ظاهراً )171بقره:»( يعقلُونَ
 ـ  و مطبـوع  عقـلان  العقلُ«است:  شده اشاره عقل نوع دوبه  است، على حضرت  لا و مسـموع 

ينفع لم اذا مسموع ـ  يك   الشمسِ ينفع لا كما مطبوع العينِ وضوء 1: 1390(مجلسـى،   »ممنوع، 
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 تطبيـق  است، عقل كه به معناي علم مرتبه دو همين بر را اين دو معنا توان مى .)8 روايت ،4 باب
كه بدون اكتساب براي انسـان حاصـل    »فطرى«يعني عقل » مطبوع عقل« به اين معنا كه. كرد
  آيد. به دست مي و به تدريج است كه بعداً »اكتسابى«عقل  »مسموع عقل« از منظور و است

 انـد، در  نصـيب  شوند و چه علومي از اين انتساب بـي  كه چه علومي عقل ناميده ميالبته در اين
 ،به نظـر سـيد مرتضـي    .)»عقل« واژه ذيل ،8 :1414ين دانشمندان اختلاف وجود دارد (زبيدي، ب

نـي از  حقيقت عقل نزد وي تعداد محدود و معي ار انتساب به جرگه عقل را ندارند.همه علوم، افتخ
»( والعقل هو مجموع علوم تحصل للمكلف...«شود. ف حاصل ميلكعلوم است كه براي شخص م

  وي مجموع اين علوم را به سه دسته تقسيم كرده است. .)122بي تا:  ،مرتضي سيد
شوند، نه علـوم   معيار انحصار اين علوم سه گانه به عقل و وجهي كه تنها آنها عقل ناميده مي

اين است كه هرگاه اين علوم براي شخص حاصل گردد، آن شخص عاقل خواهد بود، ولي  ،ديگر
م ديگـر را دارا باشـد، آن   وو تكامل نيابد، حتي اگر همه عل هرگاه اين علوم براي شخصي حصول

والدليل علي أن مابيناه هو العقل دون ما قاله صنوف المبطلـين إن  «آيد.  فرد عاقل به حساب نمي
و إن وجد  و متي لم يتكامل لم يكن عاقلاً عند حصول هذه العلوم و تكاملها يكون الانسان عاقلاً

مالي ديدگاه در باب سيد مرتضي بعد از بيان اج .)123: همان تضي،مر سيد( »علي كل شئ سواها
ن و تبيين و توجيه آن برآمده است. به نظر وي به دو دليـل مجموعـه معـي    حقيقت عقل، درصدد

  شوند و سواي آنها  شايستگي چنين انتسابي را ندارد. محدودي از علوم عقل ناميده مي
ت شـهواني نفـس   اسـت و از تمـايلا   ات نفـس ت كه آن علـوم مـانع شـهو   دليل اول اين اس

  نامد. و عقل مي كند علوم را به عقال ناقه تشبيه مي به همين جهت آن نمايد. جلوگيري مي
دليل دوم اين است كه با ثبوت و حصول اين علوم، كليه علوم ديگر كه بـه نظـر و اسـتدلال    

  شوند. ديگر شناخته مي رسند، تو گويي كه اين علوم عقال علوم بستگي دارند، به ثبوت مي
همچون سيدمرتضـي   يبه نظر دكتر ديناني اين تعريف از عقل بسيار ساده انديشي و از محقق

باره حقيقت نفس، بسيط و سـاده سـخن گفتـه، بلكـه در بـاره      او نه تنها در« لاف انتظار است. خ
سـخن نگفتـه    رود، گـر انتظـار مـي   ن نه كه از يك انديشمند عميق و ژرفگو حقيقت عقل نيز بدان

در جـايي ديگـر آن را استحسـاني و غيـر واقعـي       . وي)2،52: 1385 دينـاني،  (ابراهيمـي  »است
ادبي و استحساني داشته  بيشتر جنبهباره حقيقت عقل و نفس سخنان سيد مرتضي در«پندارد.  مي

  .)54 همان: ديناني، (ابراهيمي» گردد يقت اين امور كمتر مربوط ميو به واقعيت و حق
كه در ذهن فلاسـفه و حكمـاي    گردد تند، از اينجا ناشي مي گونه نقادي و اعتراض نسبتاًاين 
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اسلامي از عقل معناي خاصي غلبه يافته است و دكتر ديناني به عنوان يك فيلسوف بـا ذهنيـت   
پنـدارد. در   نگرد و سخنان سيد مرتضي را ادبي و استحساني و غير واقعي مـي  فلسفي به عقل مي

توان گفـت آنهـا از عقـل     عقل بيشتر شيوع داشته و در واقع مي متكلمان اين معناي كه نزد حالي
  فهميدند. چيزي جز ادراك و علم نمي

  . قوه ادراك3

 يعنـى  ؛»الغـلام  عقـل « شـود  وقتي گفته مـي  است. نيز به كار رفته ادراك قوه معناى به »عقل«
 تشـخيص  و درك كـه  زمـانى  از ؛»عقلت مذ هذا فعلت ما« كرد؛ پيدا تشخيص و قوه درك نوجوان

شـمارد   غزالي چهار معنا براي عقل مي. نكردم كارى يعنى به قوه ادراك نائل شدم، چنين كردم، پيدا
رود. در معنـاي اول،   كه معاني اول و چهارم با تفاوت در مراتب، ناظر به اين معناي عقل به شمار مي

أن «ارم به حد تكامل خويش نائل شده اسـت.  اين قوه صرفاً در مرحله استعداد است و در مرحله چه
 دو ،مفـردات  در ). راغـب 86 ،1: تا بيغزالي، »( إلي أن يعرف عواقب الامور. الغريزةتلك  قوةتنتهي 

 .»القـوةِ  بتلـك  الانسانُ يستفيده الذّي العلم العلم؛ لقبولِ المتهيئةُ القوةُ«: كند مى براي عقل بيان معنا
). وي يكـي از ايـن معـاني عقـل را قـوه ادراك محسـوب       »عقل« واژه تا: ذيل بي اصفهانى، (راغب

  عقل). واژه تا: ذيل بي نيز به اين معناي عقل توجه شده است (طريحي، مجمع البحرينكند. در  مي

  . نفس مدرك4

گـردد. علامـه    گاهي عقل، نه به ادراك و نه قوه ادراك، بلكه به خود نفس انسان اطلاق مـي 
 نفـس « همـان  را عقـل  و دانسته مسامحى تعبيرى را عقل ناميدن »قوه« الميزانر د طباطبايي

 بـين  و الفسـاد  و الصـلاح  بـين  الإنسـان  به يميز لما اسم العقل منه و«شمارد.  مى انسان »مدرك
 هـي  التـي  قـواه  مـن  بقوة ليس و المدرك الإنسان نفس هو و الكذب و الصدق و الباطل و الحق

 ). به نظر ايشـان، 405 ،1 :1417 (طباطبايى،» غيرهما و الباصرة و الحافظة كالقوة للنفس كالفروع
وسيله آن ميان صلاح و فساد، حق و باطل و راست و ه آن حقيقتى را كه در آدمى است و آدمى ب

تواند به حقيقت اشيا به نحو تام و كامـل   ، زيرا انسان با آن مياند گذارد، عقل ناميده دروغ فرق مى
ديدن و شنيدن  قوايمانند  ،اين حقيقت و حق و باطل را تشخيص دهد. به نظر علامه،نائل گردد 

كه هر يك فرعى از فروع نفس اوست، بلكه اين حقيقت  نيست و حفظ كردن و ساير قواى آدمى
  ». نفس انسان مدرك«ست از ا عبارت
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  . وصل كردن، اتصال به حقيقت5

 معـادل  را عقل واژه نصر حسين سيد دكتر ربط و وصل به حقيقت است. ،يكي از معاني عقل
 يعنـى  است، كردن وصل معناى به لاتين زبان در كه Rligare يعنى ،)مذهب( Religion ريشه
 نامـه ( .دانـد  مـى  زنـد،  مـى  گـره  و كند مى وصل حقيقت به را انسان كه چيزى حقيقت، به اتصال

 علـي  حضرت د.نبند تر را ميكه با آن ش است ريسماني محكم نيز ،» عقال« .)78 : 12 فرهنگ،
 ذلك عند استطاع فمن«چنين فرمود: به اهل بصره اجتماعي  سياسي و هاي فتنه وقوع هنگام نيز
 كـس  هـر  شرايط اين در ؛)156، 155 :1379دشتي، ( »فليفعل جل و عز االله علي نفسه يعتقل ان

بـا   »عقـل « اساساً ».كند چنين آويزد، در) او با ارتباط و پيوند( خدا عقال به خويش را  نفس تواند
بـا  - قرآني و اسلامي فرهنگ لذا در است.» عقال«، همان ريسمان يا شناسي توجه به ريشه زبان

 پيونـد  موجـب  كه شود مي اطلاق عنصري اين واژه به -عنايت به آن مفهوم و ارتباط معناشناسي
  .كند تأمين بهينه را به نحو عالم مركزيت با او اتصال و ارتباط گردد و خالق با بنده

  نتيجه گيري مباحث لغوي

اما شايد بتوان همه  كاربردهاي لغوي مختلفي ارائه شد، با اينكه براي عقل معاني، اطلاقات و
يا باواسطه ارتباط با  معاني را به نحوي به يك معناي واحد فرو كاست. چهار معناي اخير مستقيماً

كنـد، معنـاي    از جنس علم و دانش معرفي مي ا صرفاًمعناي دوم عقل ر علم و آگاهي دارند. مثلاً
سازد و معناي چهارم نيز از آن به نفـس   سوم آن را به عنوان قوه ادراك و كسب دانش مطرح مي

اطلاقـات عقـل ارتبـاط وثيقـي بـا علـم و ادراك دارنـد، يـا          نمايد. بنابراين، همه رك تعبير ميمد
فس مدرك. معناي اخيري كه آن را به عنـوان وصـل يـا    اند، يا قوه و ن از ادراك اي نحوه مستقيماً

  ، بازهم با ادراك در ارتباط است.كند اتصال به حقيقت تعريف مي
توانـد   امساك، بند كردن، باز ايسـتادن و منـع، مـي   همه اين معاني با معناي نخست، يعني 

 هاست و انديشهارتباط برقرار سازد كه علم و ادراك خود نوعي از امساك و دربند كردن كلام و 
شود. در معناي  قوه يا نفس مدرك نيز فاعل شناسا و عامل دربند كشيدن سخنان محسوب مي

كشد.  زند و در بند مي مى گره و كند مى وصل حقيقت به را انسان كه اخير نيز عقل چيزى است
بـه   بر اين اساس، همه معاني و كاربردهاي عقل با معاني اصلي لغوي در ارتباط هستند و همه

گردند. از طرف ديگر، امساك و دربند كردن نيز با فهم  يك ريشه يعني امساك و امتناع باز مي
توان گفت عقل يعني فهم خاص، عميـق و ادراك تمـام و كمـال     و ادراك ترابط دارند. لذا مي
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شيء به نحوي كه معاني ظاهري و التزامي كلام به طور كامل و تام حاصل گردد و به عبارتي 
  د كشيده شود.در بن

  عقل در اصطلاح

  گردد: به دو مورد مشخص و دو اصطلاح كلي اطلاق مي عقل در اصطلاح عموماً

  . وجود مستقل، بالذات و مجرد1

عقل به اين معنا وجود مستقل، بالذات، مجرد و بالفعلي اسـت كـه اسـاس عـالم مجـردات و      
شود و طبـق فلسـفه    و... تعبير مي بخشد و از آن به صادر يا عقل اول و دوم روحانيت را شكل مي

كلاسيك و سنتي، اعم از يوناني و فلسفه اسلامي، اين عقل دست كـم ده مرتبـه دارد. اينكـه در    
ومـا خلـق   «)، 1،83: تا بيغزالي، »( اول ما خلق االله العقل«فرموده است:  حديث شريف پيامبر

  ناي عقل باشد. شايد اشاره به همين مع (همان)،» االله خلق اكرم عليه من عقل

  . عقل انسان2

عقل در اين اصطلاح دوم نيز كاربردها و معاني مختلفي دارد كه اجمالاً به برخـي از آنهـا   
 گردد. اشاره مي

  عقل به معناي عام و گسترده

 گردد. عقل در معناي گسـترده  انساني گاهى معناي بسيار عام و فراگير منظور مي از عقل
معـارف   و علـوم  مجموعه به اين معنا يعني» علوم عقلي«رود.  مى كار به وحى و نقل برابر در

 از كـه  وحيـانى  علـوم  برخلاف كند، مى كسب خويش عقلى اتكا بر قدرت با انسان كه بشري
 چـه  شـود؛  مـى  بشرى معارف و علوم همه شامل به اين معنا، علوم عقلي رسند. مى غيب عالم

 علـوم  تجربـى،  هاي علـوم  ، مانند همه رشتهاند شده حاصل تجربه و مشاهده راه از كه علومى
فلسـفى،   علوم هستند، مانند برهانهاي عقلي و استدلال نتيجه كه علومى چه تاريخى، و نقلى

 همگـي در  و هسـتند  بشـر  عقلانى تلاشهاي حاصل همه اين علوم در واقع رياضي و منطق.
  .  گيرند مى قرار عظيم مجموعه اين
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  عقل به معناي خاص و محدود

، »وحـي «بـه معنـاي خـاص در برابـر     » عقل«شود.  اراده مي ترى خاص معناى گاهى قلاز ع
 فلسـفى  علوم به اين معناي خاص، يعني همان »عقلى علوم«گيرد.  قرار مي» شهود«و » تجربه«

   آيند. به دست مي برهاني و استدلالي كه با روش

  عقل به معناي اخص و محدودتر

كه حكما  است» نفس ناطقه انساني«است،  دودتر آنمعناي سوم عقل كه معناي اخص و مح
گـردد و هركـدام نيـز     كنند و به عقل نظري و عملي تقسيم مـي  بيان مي» كتاب نفس«آن را در 

  ند از:ا عبارت ه طور مختصرمراتبي دارد. مراتب عقل نظري ب
: اين مرتبه پايين ترين مراتـب عقـل نظـري اسـت كـه در آن نفـس داراي       عقل هيولاني

 عقلى صورتهاى همه عداد محض و قوه صرف براي درك حقايق است. در اين مرتبه، عقل ازاست
منـدي   تواند بپذيرد. انسان با بهره صورتهاي گوناگون را مي دارد و عقلى وجود بالقوه و است خالى

  ).519: 1388 شود. (صدرالمتألهين، از اين مرتبه عقل فقط از حيوان تميز داده مي
و بـديهيات را درك   اي از عقل است كه در آن نفس انساني ضـروريات  رتبه: معقل بالملكه

آن را از ايـن   .اسـت  گرم آتش است و تر بزرگ جزء از كند، مثل استحاله اجتماع نقيضين، كل مي
جهت بالملكه گويند كه قدرت اكتساب و ملكه انتقال بـه نشـئه عقـل بالفعـل شـدن را داراسـت       

). عقل در اين مرتبه بديهيات را به عنوان سرمايه 520: 1388؛ همو، 3،420تا:  بي (صدرالمتألهين،
  ).353 تا: بي سينا، نمايد (ابن گيرد و توسط آن نظريات را اكتساب مي به كار مي

تواند علوم نظري و اكتسابي  اي از نفس است كه انسان به وسيله آن مي : مرتبهعقل بالفعل
 كـار  بـه  را بـراهين  و حـدود  تعاريف، قياسات، ذهنى، تلاش با انسان را كشف و كسب كند. وقتى

گويند، چون با كسـب نظريـات،    مى بالفعل عقل را آن كه آورد مى دست به ديگرى كمال گيرد، مى
  ).521: 1388؛ همو، 421و 420 ،3تا:  بي استعدادهاي عقل به فعليت رسيده است (صدرالمتألهين،

ست، به نحوي كه تمام مكتسبات عقل نظري : مرتبه نهايي عقل و كمال آن اعقل مستفاد
 مشـاهده  اعتبـار  بـه  بالفعـل  عقـل  مرتبـه همـان   بالفعل در نفس موجودند. صدرا معتقد است اين

نامنـد كـه    مستفاد مـي  آن را نيز از اين لحاظ فعال است. عقل با نفس اتصال هنگام در معقولات
 عقل به رسيدن انسان خلقت غايت ،برد. به نظر صدرالمتألهين خودش استفاده مي مافوق از نفس

؛ 421و 420 ،3تـا:   است (صدرالمتألهين، بـي  اعلي ملأ به اتصال و عقليات مشاهده يعنى مستفاد،
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تـا:   ). در اين مرحله، عقل علم حضوري به اشيا دارد، (صدرالمتألهين، بـي 523و 522: 1388همو، 
). در اين مرحلـه، بـراي عقـل    461، 3تا:  صدرالمتألهين، بي»(إذا شاؤوا أن علموا علموا). «369، 3

گردد و قدرت بـر هـر    آيد كه به اذن االله داراي ولايت تكويني مي سلطنت و سطوتي به دست مي
  ).627 :1363 كند (صدرالمتألهين، نوع تصرف بر اشيا را حاصل مي

انخـلاع  در اينكه اين مرحله متعالي عقل در اين دنيا براي انسان امكان پذير است يـا بعـد از   
برخي از آنان مانند سبزواري معتقدند  ل مي گردد، بين حكما اختلاف وجود دارد.عقل از بدن حاص

، زيرا بدن براي برخي از متألهان مانند جامه اي است كه مـي  اين دنيا نيز امكان پذير است كه در
؛ مصباح يزدي، 421، 3 تا: (نك: صدرالمتألهين، بي د.نانداز رد و مي تواند آن را دوند در بر كننتوان

1405 :376(.  
 (ابـن دهـد   كار سزاوار به سمت آن سوق ميي است كه انسان را با شناخت ا عقل عملي، قوه

 سـينا،  (ابـن كنـد   ن را به اعمال خويش تحريك مـي ي است كه انساا ) يا قوه2/352 :1403 سينا،
عمل كردن اسـت. مراتـب    در معناي اولي قوه شناخت و در دومي قوه اراده و .)353-352 همان:

  ند از: ا آن به نحو اجمال عبارت
  گردد. تهذيب ظاهر كه با عمل كردن به آداب شريعت حاصل مي تجليه:
تهذيب باطن كه با پرهيز از اخلاق زشت، ملكات بد و خواطر شيطاني، ماننـد بخـل،    تخليه:

  آيد. حسد و كينه به دست مي
از رذايل اخلاقي باصـور علمـي و معـارف حقـه و      در اين مرتبه، قلب پس از تخليه تحليه: 

  گردد. ايماني روشن و آراسته مي
آخرين مرحله عقل عملي است كه نفس انسان به مدد آن همه چيز را مستهلك و فاني  فنا: 

، 3تـا:   صـدرالمتألهين، بـي   ؛57: 1400 سـينا،  بيند و نهايت سير الي االله است (ابـن  در خداوند مي
  ).248 -247: 1386، طباطبايي ؛339-338 :1379 سجادي، ؛523: 1388 ؛ همو،432-428و368

گونـه   تفاوتي بين عقل نظري و عقل عملي وجود ندارد، بلكه دو روي يك سكه هستند و اين
نيست كه يكي از سنخ ادراك و ديگري از مقوله تحريـك باشـد. هـردو از نـوع واحـد و از سـنخ       

ارض خارج از ذات و در موضـوع ادراكشـان اسـت. حتـي     ادراك هستند و اختلاف آنها تنها در عو
كنـد:   سؤال مهمي را طرح مي المباحثاتعقل با نفس ناطقه انساني نيز تفاوتي ندارد. ابن سينا در 

). شيخ الرئيس خـود چنـين پاسـخ    89 :1371 سينا، (ابن» فرق بين نفس ناطقه و عقل چيست؟«
در مملكت بدن اسـت؛ امـا عقـل در مرتبـه      دهد: نفس ناطقه جوهر قابل معقولات و متصرف مي
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، و در مرتبـه بالفعـل   »تهيـؤ لـه  «هيولاني صرفاً آمادگي نفس براي پذيرش صور معقولات است: 
توان گفـت   ). يعني مي89 :همان» (كماليه فيه صورة«گردد:  صورت كمالي در نفس محسوب مي

د قبول دارد كه ما گـاهي  عقل فلسفي چيزي جز همان نفس ناطقه نيست. شيخ الرئيس در اين ح
  ).95 :هماناست ( » نفس ناطقه« گوييم، ولي منظور ما  مي» عقل«

انسان در خارج سواي بدن و نفس امر ديگري ندارد؛ امـا همـين نفـس     رسد اساساً به نظر مي
از آن لحاظ كه  .هاي مختلفي دارددهد، حيثيت وي انسان را تشكيل ميناطقه كه بعد روحاني و معن

طفـه و  گردد؛ از آن حيث كه كـانون عشـق و عا   مدبر بدن است، بدان نفس اطلاق مي متصرف و
شود؛ از آن لحاظ كه امـور كلـي و معقـولات را بـه واسـطه       مي شور و شيدايي است، قلب خوانده

  شود. ، عقل ناميده ميكند مفاهيم و معاني ادراك مي
لات است و در مرتبه بالفعـل و  براي پذيرش صور معقو استعداد عقل در مرتبه هيولاني صرفاً

كه علـم   اوت عقل با علم حصولي در اين استشود. تف بالاتر صورت كمالي در نفس محسوب مي
حصولي عين همان مفاهيم و معاني مرتسمه در نفس هستند؛ ولي عقل آن حيثيتي از نفس است 

ول و نـويني دسـت   ادراك معق ـشود و بـه   كه توسط مفاهيم و معاني با امور ديگري در ارتباط مي
لذا ادراكات عقل بدون ترديد و بدون استثنا كلي و بـا واسـطه هسـتند، بـر خـلاف علـم        يازد. مي
س واسـطه بـين عقـل و    ند. مفاهيم و معاني مرتسمه در نزد نفا ضوري كه جزئي و بدون واسطهح

ل و نگـرد؛ لـذا عق ـ   به عبارتي عقل از طريق مفاهيم و معـاني بـه بيـرون مـي     مدركات آن است.
  روند.  هاي ديني حجاب به شمار مي علم(حصولي) در آموزه

  دين و شريعت اصطلاح در عقل

طلبد كـه از ظرفيـت ايـن مقالـه      معناي عقل در آيات و روايات بحث مستقل و مستوفايي مي
خارج است. به طور كلي، مشتقات عقل به نحو فعلي (نه اسمي و مصدري) در قرآن كريم به كـار  

كـه   است. چنـان  امور در ادراك خاص و عميق و فهم و تدبر قرآن، در ود از تعقلرفته است. مقص
، با استناد به آيات الهي، مدعي است كه بعد از تفحص و تتبع معلوم خواهد شد كـه  قاموس قرآن

 حرف ذيل ،5: 1367 واژه عقل در قرآن كريم به معناي فهم، درك و معرفت آمده است (قريشي،
نوع فهم و درك، بلكه معرفت و فهم عميق كه دلالتهاي التزامي نيز فرا چنگ عين)؛ البته نه هر 

 يعقـل  عقـل  مصـدر  هـو  و العقـل، «نويسد:  مي» يعقلُونَ لقَومٍ لĤَيات«آيند. علامه ذيل آيه شريفه 
 »عقل يعقل«كلمه (عقل) كه مصدر براى )؛ 405، 1: 1417التام (طباطبايي، فهمه و ء الشي إدراك
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يعني هر ادراكي (حسي، خيـالي  .» چيزى است هر معناى ادراك و فهميدن كامل و تمام است، به
گردد كه تام و كامل و فهم حقيقي  شود، بلكه عقل به ادراكي اطلاق مي و غيره) عقل ناميده نمي

شيء باشد و انسان را به حاق و واقع امر آشنا نمايد و به باطن و همه جوانـب آن نفـوذ و سـريان    
لوازم و آثار شگفت انگيـزي   كه فهميدنى است؛ فهم از خاص نوعى »عقل«ه عبارتي ديگر يابد. ب

 )،»عقـل « ذيـل واژه  ،8 :1414دارد (زبيـدي،   مى باز نيست سزاوار آنچه از را دارد. مثلاً صاحبش
 رفتـار  و گفتار از )،»عقل« واژه ذيل ،4: 1418 فارس، دارد (ابن مى برحذر هوسها و هوا از را نفس

 گرايشـهاي  و شـود  مى ناشى انسانى فطرت از )،255، 2: 1417كند (طباطبايي، جلوگيري مي روانا
دهـد   ندارند و به طور كلي صـلاح و فسـاد انسـان را تشـخيص مـي      دخالتى فهم اين در نفسانى

 كـلام  ظـاهرى  از معناى ). فهم تام و كامل يعني اينكه انسان»عقل« واژه ،8 :1416 (مصطفوي،
 نمايد و از اين طريـق بـه فهـم عميـق و تـام يعنـي       نيز توجه كلام التزامى به معانىو  رود فراتر

  متكلم دست يابد. واقعى مقصود
اند عقل در لسان آيات و روايات را با عقـل بـه    البته برخي از دانشمندان اسلامي كوشيده

 عقـل  مفهـوم «همو،  ؛1375 حكيمي،: كار رفته در فلسفه متهافت و متفاوت نشان دهند (نك
اند كه نقـد و   اي را نيز براي تقويت ديدگاهشان ارائه كرده ) اين گروه ادله.101- 100: »ديني

تـوان گفـت كـه     بررسي همه آنها در اين مقاله مختصر امكان پذير نيست. به طور اجمال مي
اي از ديـدگاهها و سـخنان حكمـا و نيـز       مبناي ارائه اين ناسازگاري، تأويل شخصي و سليقه

گونـه تهـافتي بـين     سـاز، هـيچ   نظر و مكتـب  كه حكماي صاحب و رويات است. در حاليآيات 
آموزانند،  اند. ابن رشد تعليم كتب قدما را كه روش و شيوة عقلي را مي فلسفه و شريعت نديده

). صاحب اسفار بـه طـور مطلـق    14 :1999 رشد، شمارد (ابن بر اساس دستور قرآن واجب مي
، 8تـا:   (صـدرالمتألهين، بـي  » تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب و السنةتباً لفلسفة «گويد:  مي

لاهيجـي  » اي كه قواعـد و اصـول آن مخـالف كتـاب و سـنت باشـد.       )؛ نابود باد فلسفه303
) .41: 1377 (لاهيجي،» حقيقت شرع در نفس الامر به برهان عقلي محقق است«نويسد:  مي

اقل مراتب سعادت ايـن اسـت كـه انسـان     «ايد: فرم نيز مي حكيم الهي حضرت امام خميني
) بر اين اساس، برداشت حكما از عقل 3،472: 1381(امام خميني، » يك دوره فلسفه را بداند

تواند مخالف كتاب و سنت باشد. در شريعت و حكمت عقل به معناي درك و فهم به كار  نمي
حـو جزئـي و تخصصـي بـر     رود، ولي حكما مراتب و اطلاقات گوناگون عقـل را نيـز بـه ن    مي

  اند و اين به معناي تفاوت معناشناسي عقل نيست. شمرده
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  تربيت و تعليم و اخلاق علم اصطلاح در عقل

 ـ اند. عالم به تبع از دين، عقل را معنا و تفسير كرده علماي علم اخلاق و تربيت نيز غالباً  انىرب
 عقـل  هقـو « :فرمايـد  ه معرفي مـى گون را اين عقل هقو ،نراقى مهدى محمد مولا ،و مربي اخلاقي

 صـفات  از نهـى  و پسـنديده  افعـال  به امر و شرور و خيرات بين تميز و امور حقايق ادراك شأنش
شمارد كه توسـط آن   امام غزالي نيز عقل را صفت باطني مي .)29-28 تا: بى نراقى،( »است زشت

 مربيان اخلاق .)89، 1 :تا بيي، غزال(گردد  مور درك ميشود و حقايق ا آدمي از بهائم تميز داده مي
معرفـي   نادرسـت  از درسـت  خطـا و  از تشـخيص حقيقـت   قوه يا را استعداد عقل تربيت، برخي و

: 1360 رساند (حسينى، مى كلى معرفت و شناخت  دانند كه انسان را به ي مييآن را نيرو و كنند مي
اي با الهام  و عده )51 تا: بى ارى،(شريعتمد ندنك تعريف مي شر از خير تميز هقو را آن گروهى .)33

 شـكوهى دانند ( جنت مي و سعادت مكتسب و خدا بندگى در انسان از لسان روايات، عقل را راهبر
 حقـايق  در ادراك كه روشن است، در اصطلاح اين علم نيز عقـل اساسـاً   چنان .)89: 1363 يكتا،
  رود. ايج آن به شمار ميكار رفته است و ديگر امور مطرح شده از لوازم و نته امور ب

  فقه و اصول علم اصطلاح در عقل

علماي فقه و اصول، بـه خصـوص در شـيعه، عقـل را جـزء منـابع چهارگانـه احكـام فقهـي          
شمارند.  مقصود از اين عقل چيست؟ قسيم بودن عقل نسبت بـه كتـاب و سـنت، منطقـاً بـه       مي

سنت به استنباط احكـام بپـردازد،    عرض بودن آنهاست، نه اينكه عقل در درون كتاب و معناي هم
يعني عقل صرفاً ابزاري براي درك احكام شرعي از منابع آن نيسـت، بلكـه خـود منبـع مسـتقل      

تواند به شـمار   شود. عقل به مثابه ابزار و عقل به مثابه منبع، دو نوع نگاه به عقل مي محسوب مي
سازگار با  مايد و البته احكام آن كاملاًتواند احكامي صادر ن آيد كه در رويكرد دوم عقل مستقلاً مي

). در اينكه عقـل  17 تا: االله، بي فضل (مهدي» كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع«شرع است. 
دارد، بـين فقهـا و اصـولين اخـتلاف      2»استلزامات عقلي«(مستقلات عقليه) يا  1»احكام مستقل«

بين آنها اختلاف وجـود  » و حكم شرع تلازم بين حكم عقل«عميقي نيست؛ اما در پذيرش قاعده 

                                                      
. مستقلات عقليه، ادراكاتي عقلي است كه بدون توجه به خطاب شرعي به دسـت مـي آينـد، ماننـد اينكـه عقـل       1

  كند. نمايد و عدالت را توصيه مي هرگونه ظلم وتجاوز را تقبيح و انكار مي
 شمارد، مانند مقدمات واجب. قليه، احكامي است كه عقل طبق يك خطاب شرعي آن را لازم مي. استلزامات ع2
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يعني در مورد حجيت حكم عقلي بحث دارند؛ حجيت به اين معنا كه عقل در احكـام خـود    1دارد.
شـود يـا خيـر؟     رود و عمل به حكم عقـل موجـب سـقوط تكليـف مـي      معذر و منجز به شمار مي

ر خلاصـه عقـل در   طلبد. به طو ). ورود به اين بحث مجال ديگر مي108-107: 1425 (ابورغيف،
  اصطلاح اصوليان و فقها نيروي مدركي است كه مستقلات يا استلزامات عقلي دارد.

  عقل تقسيمات

بعاد مختلـف آن نيـز   پذيرد و ا بدون توجه به اقسام مختلف يك واژه، خلط معنايي صورت مي
ا اهميـت  لذا از لحاظ معناشناسي بر شمردن اقسام مختلف و تفـاوت معنـايي آنه ـ   ماند. پنهان مي

گاهي از حيث مراتـب وجـودي و    شود؛ هاي مختلفي تقسيم مي و جنبه شگرفي دارد. عقل از زوايا
يابـد.   زماني از لحاظ ادراكي و معرفت شناسي كه در هر يك از اين اقسام عقل معناي خاصي مي

بـه لحـاظ معناشناسـي و تفـاوت      تقسيمات وجودي و معرفت شناسي عقل، صـرفاً  ،در اين بخش
  شود. مي ا، مطرحيي آنهمعنا

  تجربي(اكتسابي) و . فطري1

 فرمايد: مي يكي از تقسيمات عقل، تقسيم آن به دو قسم فطري و اكتسابي است. اميرالمؤمنان
ؤدى  كلاهما و التجّربة عقلُ و الطبّعِ عقلُ: عقلان العقل«  )؛6 ،75: 1390 (مجلسـى،  المنفعـة  إلـى  يـ

 منفعـت  كسـب  موجـب  در زنـدگي  دو و هـر  اكتسـابى  عقـل  و فطرى عقل: است گونه دو بر عقل
عقل طبعي يا فطري شايد همان عقل هيولاني فلسفي باشد و مقصود از آن عقلي اسـت  » گردد. مي

گذارد و همـين اسـتعداد و    مى هستي عرصه به پا عقل از اى اوليه سرمايه كه انسان با استعداد، قوه و
  شود. پيچيده عقلى ميهاي  اليتو فع براي رشد اي اوليه، زمينه سرمايه

شـأن آن پـذيرش هـر صـورت      شـمارد كـه   براي نفس مي اي ابن سينا، عقل هيولاني را قوه
 از عقل تجربي و يـا اكتسـابي، بـه مـرور زمـان و بـا بهـره        .)183 :1388 سينا، (ابنمعقول است 

 عقـل  مراتـب  مورد در فلاسفه آنچه يابد. آنچه ها شكل مي انديشه و آموزش مشاهدات تجربيات،

                                                      
 يني ملازمه را مي پذيرد، زيرا به نظر وي احكام شرعي همه تابع مفاسد و مصالح هستند و عقل نيـز مسـتقلاً  . ناي1

ان حكم قطعـي شـرعي   تو ميقبح كذب،  ، مثلاًكند؛ لذا طبق اين درك و حكم عقلي مفاسد و مصالح را درك مي
لح و بعـد الاعتـراف بتعبيـه الاحكـام للمصـا      تحصل أنه لاسبيل إلي منع الملازمةف«... كرد.  به حرمت آن صادر

 ).206-201: 1375محمدي، ؛ 23بي تا: ميرزاي نائيني،  ك:(ن» المفاسد
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 باشـد  اكتسابى عقل به اشاره شايداند،  گفته مستفاد عقل و بالفعل عقل بالملكه، عقل نظير نظرى،
  ).420-418 ،3(صدرالمتألهين، بي تا: 

  :گويد عقل در مورد اين تقسيم بندي مولوى
    صبى مكتب در چو آموزى در كه    مكسبى اول است عقل دو عقل  
  ودـب انـج انـمي در آن هـمـچش    ودـب زدانـي بخشش ديگر عقل  

  )393 :1363 مولوى،(
بنابراين، عقل فطري و تجربي، اگر همان عقل هيولاني و اكتسابي فلسفي باشد، در واقـع دو  

در ايـن   تفاوت آنها صرفاً كند. شناسي، معاني آنها تفاوت نميمرتبه يك عقل است و از لحاظ معنا
در ثـاني معقـولات بالفعـل     الت اسـتعداد و بـالقوه اسـت و   است كه در اولي نسبت به معقولات ح

اما عقل تجربـي بـا تفكـر     در نهاد انسان و وديعه الهي است، عقل فطري ،به تعبير ديگر شود. مي
ايجـاد عقـل فطـري و تجربـي و يـا نحـوه حصـول         در نحوه گردد. يعني تفاوت صرفاً كسب مي

معرفـت شناسـي اسـت و تفـاوت از حيـث       مدركات آنهاست، كه تفاوت نوع اول وجودي و دومي
  معناشناسي ندارد.

  عملى و نظرى .2

 نيز به تبع پذيرفته شدهاند و در ديگر علوم  يكي از تقسيمات عقل كه حكما آن را مطرح كرده
 ادراكي عقل اسـت  هاىبندي ناظر به فعاليت ل به نظري و عملي است. اين تقسيماست، تقسيم عق
 علومى به وسيله آنانسان  كه است آن عقل نظرى ،بد. به نظر فارابياي تحقق يا كه در چه حوزه

 امـورى بـه   انسان كه است آن عقل عملى و كند مى كسب نيست، عمل و كار انجام شأنش كه را
  .)33: 1366 فارابى،( است انسان ارادى عمل آن شأنيت كه كند مى پيدا معرفت

(ابن سينا، داند  ي را داراي رأي جزئي ميعمل ابن سينا عقل نظري را داراي حكم كلي و عقل
قوه را  دو اما آن كند، عملى تقسيم مي هقو و علمى هقو صدرالمتألهين نيز عقل را به .)183: 1388

عقـل دو بخـش    كـه  نيسـت  چنين يعنى .)418 ،3تا:  (صدرالمتألهين، بي شمارد تفكيك ناپذير مي
 عقـل  فعاليت نوع اعتبار به تقسيم اين بلكه باشد، عملى ديگر بخش و نظرى قسمتي از آن ،بوده
كه گاهي ناظر به مسائل كلي نظري است و زماني ناظر به امور جزئي عملي. عقـل نظـري    است

 ـ   تصورات و تصديقات را ادراك نموده و حق و باطل را تشخيص مي ي صـناعات  دهـد، عقـل عمل
 (صـدرالمتألهين،  كنـد.  معرفي مي و زشت و زيبا را براي انجام و ترك نمايد انساني را استنباط مي
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). عقل نظري و عملي در واقع يك عقل است، اما با دو نحوه ادراك. اين يك عقل 292: 1388
گـردد. بنـابراين، عقـل نظـري و عملـي از حيـث        به اعتبار نوع فعاليت به دو بخش تقسيم مي

عقل و اختلافي شود و از لحاظ معناشناسي نيز تفاوتي در معناي  وجودي يك عقل محسوب مي
در بهره مندي از خصايص عقلي ندارد. اين تقسيم بندي بالذات يك تقسـيم بنـدي فلسـفي از    
عقل است، اما با توجه به اينكه در معنا شناسي عقل تفاوتي ايجاد نمي كند و به نوع مـدركات  

قسيم بندي بستگي دارد، لذا مي توان عقل به كار رفته در متون ديني را نيز غير منافي با اين ت
  و حتي منطبق پنداشت.

  . عقل كل و عقل جزء3

بـه مطلبـي اشـاره     اشارات در سينا يكي از تقسيمات عقل تقسيم آن به كل و جزء است. ابن
 ممكـن  صورت دو به كند كه شايد ناظر به قسمي از اين تقسيم بندي باشد. به نظر وي، نفس مي

آينـد، امـا    نظري با تعليم و تفكر به دست مي حدس. مراتب عقل با تفكر؛ با: برسد كمال به است
در  فعـال  عقـل  وسـيله  بـه  حـدس  طريـق  برخي از افراد بدون تفكر و بدون تعلم معلومـاتي را از 

و  دانسـت  پيغمبـرى  مرتبه توان آن را دارد و مى نام »قدسى عقل«يابند، اين قوه حدس قوي  مي
در تعبير ابن سينا » قوه قدسي«و » قدسيعقل ). «195: 1363 سينا، انبياست (ابن مخصوص غالباً

 كه اين عارف نامدار بلخي با در لسان مولوي باشد، چنان »عقل عقل« و »كل عقل«شايد همان 
  گويد: اش مي عرفانى بينى جهان

  رــسـپ اى دــايـب واصــغ را رــحـب  رـبش لـعق ودـب انـايـپ بى لـعق  
  جداست وى كز مدان را كرسى و عرش  خداست مرد كل نفس و عقل كل  
  وىـش نـبي نـباط لـك لـقـع وـچ تا  شوى دين و لـعق پير تا كن جهد  

  )286 ،5: 1363 (مولوى،
  :گويد نيز مى »عقل عقل« درباره يو

  انتها تا اشتران مثال بر    هاعقل و اوليا عقلند عقل  
  ) 157 ،1همان:  ( مولوى،

 كنـد و  را همواره تحسـين مـي  آنها  بر خلاف عقل كلي و عقل كل و يا عقل عقل كه مولوي
كه در  نمايد. چنان تحقير و به شدت سرزنش مي عقل جزئي را غالباً داند، وب به انبيا و اوليا ميمنس

  سرايد: مثنوي مي
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  ل كلي فارغ از ريب و منونـعق    ونـره و گه نگـاه خيـگ عقل جزوي
  ز آنكه در ظلمات شد او را وطن    آفتش وهم است و ظن عقل جزوي

  )232و 221تا: بي مولوى،(
  نمايد: گونه معرفي مي عقل جزئي را اين مولوي در ابيات ديگر

  ن و محتاج نيستـي فراـذيـز پـج    عقل جزوي، عقل استخراج نيست
  اي سلطان وزير از ـل را سـل كـعق    رـگيـود مـر خـعقل جزوي را وزي

  انـا آسمـت نــيـب از زمـراتـدر م    ك دانـها را نيـاوت عقلـن تفـاي
  هست عقلي كمتر از زهره و شهاب...    لي از ضيا چون آفتابـقـهست ع

  ردــام كــاكـرد را نـا مـيـام دنـك    ردـام كـدنـقل جزوي عقل را بع
  )440و 358 (همان:

 عقـل  كلى، عقل جزئى، عقل نظير ،شمارد گوناگونى براي عقل بر مي درجات و مراتب مولوي
 فعاليت موجب كه حساب عظمت عقل گذاشت به را مراتب اين توان مى كه ،...و كل عقل و عقل

كنـد كـه    علامه جعفري اشاره مي .)14: 1359 گردد (جعفرى، مى هاي متفاوتمختلف آن و نگرش
 از والاتـر  مقـامى  تنهـا  نـه  كه-باشد  »كلى عقل« همان »عقل عقل« از مقصود رود مى احتمال
 عقـل  عـالى  مراتـب  دارد و احتمال -است كائنات هستى زيربناى بلكه دارد، معمولى جزئى عقول
 طبيعى خود از گذشتن و بينى جهان در خلوص و بينش و دانش شركت از آدمى وجود در كه باشد

  .همان)( شود مى حاصل
بنابراين، از لحاظ معناشناسي، عقل همان يك عقل است، اما شدت عظمت و اخـتلاف در  

برخي مراتب دون و پايين عقل را تحقير نمايند. بـه   درجات و مراتب آن موجب شده است كه
تعبير ديگر، عقل مدرك است و به حساب برخي از مدركاتش كه متعلق به امور پسـت مـادي   

اي قرار گرفته است. يعني خلط بين مـدرِك و مـدرك موجـب ايـن      مهري عده است، مورد بي
و متصـوفه در معنـاي عقـل     مهري است. غزالي به زيبايي اشاره به خلـط برخـي از عرفـا    بي
  گويد: كند و مي مي

اند، بدان سـبب بـوده اسـت كـه مردمـان،       اينكه جماعتي از متصوفه عقل را نكوهش كرده«
دانستند و صـوفيان نتوانسـتند    مجادله و مناظره را به طريق مناقضات، ملازم با عقل و معقول مي

عقل و معقول را نكوهيدند و مراد ايشان ايد، پس  كه بر ايشان تقرير كنند كه در تسميه خطا كرده
شود و صدق پيامبران  از آن مجادله بود، و اما نور بصيرت باطن را كه حق تعالي بدان شناخت مي
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شود، نكوهيدن چگونه صورت بندد. خـداي متعـال عقـل را سـتوده و اگـر عقـل        بدان دانسته مي
  ). 89 ،1: تا بي(غزالي، » نكوهيده شود، بعد آن چه چيزي ستوده گردد

فلاسفه اسلامي با اينكه صراحتاً اين تقسيم بندي را متذكر نشده اند، امـا مراتبـي بـراي    
كه در متـون   عقل شمرده اند كه ممكن است اين تقسيمات عقل را نيز پوشش دهد. همچنان

ديني تصريح به عقل جزئي و كلـي نشـده اسـت، امـا بـر اسـاس مـدركات مـي تـوان ايـن           
  يه كرد.بندي را توج تقسيم

  و رفيقان عقل

از لحاظ معناشناسي يكي از راههاي شناخت درست و كامل يك مفهـوم، آشـنايي بـا رفيـق،     
هميار و مرادفات آن واژه است. عقل نيز مترادفهايي دارد كه شناخت آنها به فهم ابعاد و شـناخت  

 ، زمـاني »نهُيـه « گـاهي  قرآنـي  ادبيـات  در رسـاند. عقـل   ما را ياري مـي » عقل«زواياي مختلف 
ايـن مترادفـات برخـي را بـه      .شود مى ناميده »لبُ« از لحاظ ديگر و »قلب« اعتبارى به ،»حجر«

اي با تمسك بـه   اشتباه و خلط معنايي كشانده و معناي عقل را براي آنها مشتبه ساخته است. عده
و » نـي عقـل دي «اين مترادفات، مثلاً نسبت عقل و قلب در قرآن كريم، قائـل بـه تفكيـك بـين     

اند. عقل ديني را ملازم عشق و ايمان و عقل فلسفي را به معناي استدلال و  شده» عقل فلسفي«
). توجـه بـه ايـن    101-100»: مفهوم عقل ديني«؛ همو 1375اند (حكيمي،  برهان منطقي شمرده

  بخشد. مرادفات و دقت در معاني آنها، محقق منصف را از خلط و اشتباه رهايي مي
ي  إنَِّ« تعبير نموده اسـت: » نهُي«دو مورد از عقل به  قرآن كريم در ك  فـ ات  ذَلـ ي  لاَيـ  لاوُلـ

در » .اسـت  عقـل  صـاحبان  بـراى  روشـني  هايى نشانه كار اين در همانا )، و128و 54 النُّهى (طه:
بـي  در زبان عر» النُّهى). «346 ،15: 1414 منظور، (ابن» العقْل: النُّهى« آمده است:  لسان العرب

 كـه  شود مى ناميده »نهيه« جهت آن و به معناي عقل است. عقل و خرد انساني از» النُّهيةُ«جمع 
 بالضـم،  العقـل، : النُّهيـةُ  و«نويسـد:   كه ابن منظور مي است، چنان قبايح ارتكاب از انسان بازدارنده
 بـه  نهُـى  و نهُى مفرد هنهُي«گويد:  (همان). جوهري نيز مي» القبيح عن تنَهْى لأَنها بذلك سميت
). پـس از لحـاظ   2517 ،4: 1368 (جـوهرى،  »كنـد  مـى  نهـى  قبـيح  از چـون  است عقول معناى

  شود. ناميده مي» نهيه«قبايح، عقل بازدارندگي و نهي از ارتكاب
ذي  قَسم ذَلك في هلْ«اشاره دارد: » عقل«به » حجر«قرآن با واژه  ،در برخي موارد رٍ  لـ  حجـ

راغب درباره وجه اين » !نيست؟ خرد صاحبان براى ىمهم سوگند شد، گفته آنچه در آيا ؛)5فجر: (
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 چـين  سـنگ  را نفس اطراف كه است شده ناميده حجر رو آن از عقل« نويسد: گونه مي اين كاربرد
علامـه   .)107، تـا  بياصفهانى،  (راغب »دارد مى نگه محفوظ خويش استوار دژ در را آن و كند مى

 كافيـاً  قسماً قدمناه الذي ذلك في أن المعنى و«نويسد:  در تفسير آيه شريفه فوق مي طباطبايي
معناي آيه ايـن   ؛)280 ،20 :1417 طباطبايى(  الباطل من الحق يميز و القول به يفقه عقل له لمن

ص داده كند كه سخن درست را تشـخي  شد، براي صاحبان خرد كفايت مي گفته آنچه است كه در
آن از در افتـادن   دارنـدگى  نگـه  اعتبـار  بـه  را عقل توان گفت لذا مي »باطل تميز دهد.و حق را از 

رُ، «نويسد:  كه ابن منظور نيز مي چنان گويند. حجر انسان در خطا و باطل  و العقـل : بالكسـر  الحجـ
 ـ ؛)170 ،4: 1414، منظور (ابنبالتمييز  إحِاطته و منعه و لإمِساكه اللب ب حجر به معناي عقل و لُ

  »نامند. است، عقل را به لحاظ امساك و منع و احاطه آن به تميز دادن حق از باطل، حجر مي
مورد  است. شانزده» لبُ« كلمه باشد مي» عقل« معناى مترادف و مساوق كه ديگرى تعابير از

 :(بقـره  فتـه اسـت.  ر كـار  به» الأَْلْبابِ أوُلُوا« و يا  » الأَْلْبابِ أوُلي«در قرآن كريم اين واژه به نحو 
 ؛19 :رعـد  ؛111 :يوسف ؛100 :مائده ؛190 :عمران آل ؛7 :عمران آل ؛269 :البقرة ؛197 :بقره ؛179

 ز،. لبُ، يعني مغ ـ)10 :طلاق ؛54 :غافر ؛21 :زمر ؛18 :زمر ؛9 :زمر ؛43 :ص ؛29 :ص ؛52 :براهيما
 بـى  خـرد،  يـزى، چ هـر  مغز و خالص«نويسد:  فرهنگ ابجدي مي چيز. يك شده صافى و خالص
لـب هـر چيـزي     .)747تـا: ص  بي مهيار،( »باشد نمى عكس بر ولى است خرد لبُي هر پس شائبه،

 الخـالص  العقل: اللُّب« نگارد:  خالص، گزيده و حقيقت آن است. راغب در مورد اين واژه چنين مي
 :همـان  نى،اصـفها  (راغـب » معانيـه  من الإنسان في ما خالص لكونه بذلك سمي و الشّوائب، من

، يعنـي عقلـي   لب همان عقل است، اما عقل خالص از شوائب، يعني معناي خاصي از عقل .)346
 توان لب ناميد. در شود، ولي هر عقلي را نمي لذا هر لبي عقل محسوب مي برگزيده و تصفيه شده.

 و: «فرمـود  رپيامب كه چنان اند، را به عقلا و خردمندان تفسير نموده »الالباب اولوا«نيز  روايات
قلاَءالع ملُوا هاو عقلا و خردمنـدان همـان اولـو الالبـاب هسـتند.      ؛)14 ،1 تا، كلينى، بى( الاْلباب« 

 زمخشري در تفسير آيه شـريفه  اند. خردمندان و حكما تفسير نمودهالالباب را به  مفسران نيز اولوا
»ذَّكَّرُ ما و(زمخشـرى،   العمـال  العـلام  الحكمـاء  يريد« نويسد:  مي  )269بقره: ( »الأَْلْبابِ أوُلُوا إِلَّا ي 

هاي خويش عمل  الالباب حكماي دانشمندي هستند كه به دانسته منظور از اولوا ؛)316 ،1 : 1407
يعني عقـل خـاص و خـالي از    » لب«يعني عقلا و خردمندان،  »الالباب اولوا« ،بنابراين »كنند. مي

گويند كه در ادراك خويش از ظاهر و پوسته ها عبـور   مي» لب«شوائب. خرد انساني را اين لحاظ 
  يابد. نمايد و به گزيده و حقيقت هر چيزي دست مي كند، به مغز و لب نفوذ مي مي
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 قلـب « رفتـه،  كـار  و مرادف و مسـاوق آن بـه   »عقل« معناى به گاهى ديگري كه كلمات از
ا   يعقلـُونَ  قلُُوب لهَم فتَكَُونَ الاْءرضِ في وايسيرُ أَفَلَم«: فرمايد مى كريم قرآن كه چنان است،» بهِـ

» .دريابنـد  را حقـايق  آن با كه باشد قلبهايى اينها براى تا كنند نمى گردش زمين در آيا )؛46 (حج:
 و التوحيـد،  مـن  يعقـل  أن يجـب  مـا  يعقلـون : أى «نويسد:  در ذيل آيه شريفه مي تفسير كشاف

)؛ تعقل با قلب به اين معناست كه 162 ،3 همان:  (زمخشرى،  لوحىا من سماعه يجب ما يسمعون
آنچه واجب است انديشيده گردد، مانند توحيد، بايد تعقل شود و آنچه واجب است از طريق وحـي  

سـمع   و فرمايد كـه تعقـل   علامه طباطبايي نيز اشاره مي» استماع گردد، از آن طريق شنيده شود.
نمايـد   ايشـان قلـب را بـه نفـس مـدرك انسـان تفسـير مـي         هر دو در حقيقت شأن قلب اسـت. 

  ).389 ،14 :1417(طباطبايي، 
 العقـل : «فرمـود  صـادق  كه امام جايگاه عقل در قلب ذكر شده است. چنان برخي روايات در
: نمايـد  و تأكيد مي را تأييد معنا اين نيز ديگرى روايت ).304 ،58(مجلسي، همان:  »القلب مسكنة

). بـراي قلـب معـاني مختلفـي ذكـر      12 روايـت  ،305 ،58: 1390(مجلسـي،  »قلـب ال منَ العقل«
 قلَـْب « نويسـد:   شجاعت و عقل و غيره. راغب درباره اين واژه مـي  و علم و اند، از قبيل روح كرده
 (راغـب » تقَلَُّبـِه  لكثـرة  بـه  سمي: قيل الإِنْسان ... قَلبْ وجه إلى وجه عن صرفه و تصريفه: ء الشي
)؛ قلب در لغت به معناي برگرداندن چيزي است و قلب انسان را از اين لحاظ 681 تا: بى ى،اصفهان

يكي از معاني مهم قلـب، عقـل اسـت، صـاحب     » قلب ناميد، زيرا همواره در حال دگرگوني است.
 ـ ذلك في إنَِّ: تعالى قوله في الفراء قال العقْل، عن بالقلَبِْ يعبر قد و« :گويد لسان العرب   ذكْرىلَ

 معـك  قلَبْك ما و قلَبْ، لَك ما: تقولَ أنَ العربية في جائزٌ و: الفراء قال. عقْلٌ أيَ قَلبْ لَه كانَ لمنْ
). 685 ،1 : 1414 منظـور،  (ابن »عقْلُك؟ ذهب أَين أيَ قلَبْك؟ ذَهب أَين و معك، عقلُْك ما: تقول

نيـز   القـرآن  معـانى  صـاحب  شـود.  ه قلب تعبيـر مـي  يعني گاهي در لغت و لسان عرب از عقل ب
شـرح اصـول   ). مرحوم آخوند در 80  ،3  :1423فراء، » (معك ماعقلك معك، ماقلبك«: نويسد مى

تعبير شده است. به نظر » قلب«به » عقل«كند كه چرا در قرآن كريم از  به زيبايي بيان مي كافي
توان از حيث ادراكـي بـه لـب و     نيز مي وي، قلب هر چيزي همان لب وخالص آن است و با عقل

توان گفـت كـه قلـب انسـان همـان جـوهر عقلـي اوسـت          خالص هر چيزي دست يافت. لذا مي
). به نظر علامه طباطبايي، قلب مبدأ حيات با تمام آثارش از قبيل 357 ،1: 1366(صدرالمتألْهين، 

به قلـب نسـبت داده شـده اسـت      ادراك، شعور، اراده، احساس و... است. از اين رو، در قرآن تعقل
  ).4 ،4: 1417(طباطبايي، 
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اسـت و طبـق آيـات شـريفه و روايـات      » قلـب «در زبان عربي» عقل«يكي از مرادفات  پس
اوست و از قلب در اينجا نيز مركز ادراك و شـناخت انسـان يعنـي     قلب انسان لتعق مذكور، مركز

بنابراين، ارتباط عقل و قلـب در قـرآن    شود، نه كانون احساس و عاطفه. عقل و خرد وي اراده مي
رساند، نه تفاوت معنايي  جاي همديگر، يكساني معناي آن دو را ميه كريم و كاربرد اين دو واژه ب

انـد و از   اي استنتاج كرده كدام به لوازمي كه برخي به نحو سليقه ارباب لغت و تفاسير، هيچ .آنها را
  اند. اند، اشاره ننموده ه گرفتهآن تمايز عقل فلسفي و عقل ديني را نتيج

  عقل و رقيبان

ها ممكن است داراي وجوه متعددي باشند و بر حسب آنكـه از چـه    از نظر معناشناسي، واژه   
اي به آن نگريسته شود، معناي متفاوتي را ابراز دارند. يكي از اين زوايـا نگريسـتن از زاويـه     زاويه

زمـاني  » عقـل «روند.  كار ميه ژگاني در برابر آن بمتضاد ها و شناخت اين مطلب است كه چه وا
مـورد  » هواي نفس«گاه نيز در برابر ، »حماقت«، در مواردي در برابر قرارگرفته» جهل«در برابر 

  اند.   كار بردهه ب» عشق«استفاده واقع شده است و برخي از عرفا نيز آن را در برابر 
رسـاند؛ در   را مـي » غنا و فربه بـودن از علـم  «گيرد، معناي  عقل وقتي در برابر جهل قرار مي

دهـد.   را معنـا مـي  » دست خالي بودن و فقر دانش«كه متضاد آن يعني جهل در اين صورت  حالي
 نهـج البلاغـه:  ( لا غني كالعقل و لا فقـر كالجهـل  « فرمايد: مي نكه حضرت امير المؤمنا چنان

  »ناداري و فقري چون جهل نيست.  يچثروتي چون عقل و ه نيازي و  هيچ بي ؛)460، 54حكمت 
تـرين   رود. در اين بيان نيـز عقـل بـزرگ    به كار مي» حمق«در مقابل » عقل«در تعبير ديگر 

 ان اغنـي «فرمايـد:   مي گردد. علي نيازي و حماقت دهشتناك ترين  ناداري و فقر معرفي مي بي
لاترين بـي نيـازي عقـل و    بـا  ؛)458، 38حكمـت   نهج البلاغـه: (الغني العقل و اكبر الفقر الحمق 

لسان العاقـل  «فرمايد:  در طريقه شناخت احمق و عاقل مي امام »ترين فقر حماقت است. بزرگ
نيـز بـه همـين     41و حكمـت  458، 40حكمت  نهج البلاغه:(اء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه ور

در  »رد.زبان عاقل پشت قلب اوست، ولي قلـب احمـق در پشـت زبـانش قـرار دا      ؛مضمون است)
و » عقل«اشاره گرديده و به غنا و دارايي » جهالت«و » حماقت«با» عقل«سخنان فوق به تقابل 

  تأكيده شده است. » جهالت«و » حماقت«در برابر آن به تهي بودن و ناداري 
اسـتعمال نمـوده اسـت،    » هـواي نفـس  «را در برابـر  » عقل« علي حضرت ،در موارد ديگر

 ؛)530، 424 حكمـت  نهج البلاغه:( بعقلك هواك قاتل. .. قاطع حسام قلالع«فرمايد:  كه مي چنان
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قتل هـواي نفـس   البته  »كن. پيكار نفست هواي با عقل نيروي به...  است اي برنده شمشير عقل
رتمنـد  در حكمت ديگري هواهاي نفسـاني را بـه عنـوان رقيـب قد     امام به آساني ميسر نيست.

 اكثـر «كوبـد.   چه بسيار اين رقيب پرتوان عقل را به زمين مـي كه  ستيزه گر عقل بر شمرده است
 و شكست بيشترين ؛)490، 219، 210 حكمت :1379دشتي، ( المطامع بروق تحت العقول مصارع
چنـين در كـلام ديگـري تأكيـد     هم» اسـت.  زندگي هايآزمندي  برق دليل به هاعقل خوردن زمين
 اسير كه عقلها بسيار چه ؛)21،22 حكمت :انهم( اسير هوي تحت اسير عقل من كم«فرمايد:  مي
منظـور  شـايد بـه   » هواي نفـس «و » عقل«در تقابل قرار گرفتن و رقيب بودن  !»اند هوس و هوا

آيـه قرآنـي    بق صريح پيشگي هواي نفس است. عقل انسان را ط جنبه هدايتگري عقل و ضلالت
بخشـد   كـاه الهـي رهـايي مـي    عـذاب جان  رسـاند و از  به كمـال مـي   ،)170 بقره:كند ( هدايت مي

به دليل اين  .)52يوسف: كشاند ( اني انسان را به گمراهي ميكه هواهاي نفس در حالي .)10ملك:(
  شوند. لوازم، عقل و هواهاي نفساني رقيب همديگر پنداشته مي

  گويد: عرفاني است. مولوي مي» عشق«اند،  رقيب ديگري كه برخي از عرفا براي آن شمرده
  شق تا هفتم سماـرفته باشد ع    هر حجـر از بـيد شتوـج تا عقل  
  د زدنـي بايـگـدست در ديوان    خرد جاهل همي بايد شدن زين  
  بعد از اين ديوانه سازم خويش را    ش راـديـانـل دورقـدم عوــآزم  

  )2332-2328دفتر دوم، ابيات تا: مولوي، بي(
گذاشـته شـود، جنـون حـاكم      كنـار  اگـر عقـل   برخي در تفسير رقابت عقل و عشق گفته اند

جنوني كـه   تر از مقام عقل و دون شأن آن است؛ شود. ما دو نوع جنون داريم، جنوني كه پست مي
عشق  ،بر اين اساس طلبد، جنون از نوع دوم است. نا ميفراتر از مقام عقل است. ديوانگي كه مولا

 رود. اتر از عقل به شـمار مـي  امي فرعرفاني كه ريشه در آن دارد فوق العاده مقدس است، زيرا مق
 ـ    ه عشـق  لذا جايگزيني عشق نسبت به عقل شايسته و قابل احترام است. كسـاني كـه از عقـل ب

انـد، عشـق    يدهرس ـ ه همين دليل كه به چنين مقام رفيعـي ما به آنها ب اند. اند مفاخر بشريت رسيده
اگر عقل تحقير و كنار زده  اين جايگزيني شريف است، اما بسيار نادر. اغلب ورزيم و مفتخريم. مي

مردمان اندكي از عشق عرفاني  گيرد. ل يعني حماقت و سفاهت ميشود، جاي آن را جنون نوع او
خاطر رسيدن به آن عشق عرفاني و مقدس، عقل اندك خويش ه كنند. ما نبايد ب بهره برداري مي

كفران نعمت نمـوده و   را هم از دست بدهيم و در رؤياي دريا، بر سبوي خويش سنگ زنيم. مبادا
و بـي مسـئوليتي،    آسـايي  ست خود خرج كنيم و از سر تـن سخنان بزرگان را نفهميده بر مقاصد پ
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  .)246-247: 1372(سروش،  خردستيزي نماييم
در متـون دينـي و مقابلـه آن بـا     » هـواي نفـس  «و» حماقـت «و » جهـل «با » عقل«رقابت 

ز نخواهد داشت. بر اساس تبيين معناشناسـي  در لسان عرفاني منافاتي با عقل فلسفي ني» عشق«
عقل فلسفي در اين مقال، عقل همان قوه عاقله و نيروي مدركه است كه به روشني مي تواند در 
مقابل جهل و حماقت قرار بگيرد و پيروي نكردن از هواي نفس نيز از لوازم بين آن به شمار مـي  

شهودي باشد، طبق بيان فلاسفه عقل فلسفي  رود. اگر منظور از عشق مقام بلند عرفاني و معرفت
 نـابراين كـاملا بيگانـه از آن نيسـت.    يـازد؛ ب  اد به چنين مرتبه متعالي درست مينيز در مقام مستف

بـين شـناخت شـهودي     بايـد  خاطر تفاوت شناخت حصولي و حضوري،ه گرچه در مراتب مادون ب
د و برتـري شـناخت شـهودي    (عقل) تفكيك قائل ش ـ عرفاني(عشق) و شناخت استدلالي فلسفي

  عرفاني را بر عقل استدلالي به دليل برتري علم حضوري بر حصولي، توجيه نمود.

  نتيجه گيري

معاني متعدد و متفاوت عقل، در واقع لوازم و ثمرات اين قـوه ارزشـمند و پـر ثمـر محسـوب      
اكه است كه در شوند. عقل در حقيقت يك معنا بيشتر ندارد و آن همان قوه عاقله و نيروي در مي

بـرد و علـوم و    نهاد انسان به وديعت نهاده شده اسـت و هـر كسـي بـه ميزانـي از آن بهـره مـي       
اي را براي  كه غزالي پس از اينكه معناي چهارگانه نمايد. چنان دانستنيهايي را توسط آن كسب مي

كاربردهاي متعدد  گيرد كه اين امور همه از اطلاقات مختلف و شمارد، نهايتاً نتيجه مي عقل بر مي
رود و اسم آن همان قوه عاقلـه اسـت    عقل است. عقل در لغت و اصطلاح به يك معنا به كار مي

باشد و به صورت يك غريزه در نهاد انسان وجود دارد.  كه جامع جميع معاني و اطلاقات عقل مي
ن علـوم ثمـره و   گردد، از اين جهت است كه اي اگر به برخي از علوم و دانستنيها، عقل اطلاق مي

و الاسـم يطلـق علـي     الاربعـة موجـودة  والمقصود أن هذه الاقسام «ميوه آن قوه و غريزه است: 
» جميعها و لا خلاف في وجود جميعها إلا في القسم الاول و الصحيح وجودها بـل هـي الاصـل   

  ).86، 1همان:  (غزالي،
گويا عقـل آنهـا را از خـارج و    گويند كه  برخي از علوم را به اين لحاظ عقل مي ،به نظر غزالي

بيرون از ذات خودش، كسب نمي كند، بلكه آن علوم به نحو فطري در آن غريزه وجود دارند و در 
مانند آبي كـه در عمـق زمـين     گردند. پديد آمدن عاملي، آشكار ميصورت فراهم شدن شرايط و 

  لاب در گل. شود و يا مانند روغن در بادام و گ وجود دارد و با حفر چاه ظاهر مي
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بنابراين، عقل با اينكه از حيث لغت و اصطلاح معاني متعدد و اطلاقات مختلفـي دارد، امـا در   
اي است كه وقتي  »نيروي درك كننده«واقع اسم يك حقيقت و عنوان يك امر است و آن همان 

 مـثلاً  شـود.  حاصـل مـي   »تـام  فهـم «گيرد، براي انسان نسبت به آن متعلـق،   به چيزي تعلق مي
كـلام   ظـاهرى  كند، از معناى اي تعقل مي گزاره شخص انديشمند وخردورز نسبت به هنگامي كه

 مطـابقى  بـه معنـاى   تنهـا  نـه  ،برد. به عبارت ديگر مي پى متكلم واقعى مقصود به و رود مي فراتر
  مدلول به و از دال كند مي توجه نيز كلام التزامى معانى بلكه به كند، درك و فهم حاصل مي كلام

از آن  اي و هيچ زاويـه  يابد شود و از اين طريق به حقيقت و تمام ابعاد سخن دست مي كشيده مي
بين دين و فلسفه و نيز علوم مختلـف   حقيقتاً ،بر اين اساس .ماند نمى پوشيده فرد انديشمند براى

 تفاوت در معـاني لغـوي و اصـطلاحات علـوم،     اسي تفاوتي در معناي عقل نيست.از لحاظ معناشن
بر اساس اطلاقات و كاربردهاي مختلف عقل و نيز سلسله مراتب آن است كه همه ناشي از  صرفاً

  .شدت عظمت و درجات بلند آن است



 

ال 
س

نه
 م ـ 

مار
ش

 ة
 ـ 34

تان
زمس

 
13

89
  

66  

  
  
  

 منابع

 قرآن كريم. .1

تهران،  ماجراي فكر فلسفي در جهان اسلام، ش،1385 ابراهيمي ديناني، غلامحسين، .2
 طرح نو. 

ل في تقرير مابين الشريعة و الحكمة من فصل المقا م،1999 ابن رشد، محمدبن احمد، .3
  .بيروت، مركزدراسات الوحده العربيه ،الاتصال

 .بيدار ، انتشارات ، قمسينا ابن رسائلق، 1400سينا،  ابن .4

شرح خواجه نصيرطوسي، تهران، دفتـر   شرح الاشارات و التنبيهات،تا،  ابن سينا، بي .5
 نشر كتاب.

  .تهران، نشركتابت، الاشارات و التنبيها ق،1406 ابن سينا، .6

ترجمه محمود شـهابي و ديگـران،    الرسائل،، ش1388ابن سينا، حسين بن عبداالله،  .7
 قم، آيت اشراق.

 .بيروت، دارالفكر ،اللغّة في مقابيس معجمق 1418 ابن فارس، .8

  .، دار صادر ، بيروتلسان العرب ،ق1414،  مكرم بن محمد منظور، ابن .9

  . ملكشاهى، تهران، سروش حسن تنبيهات، و تاشارا ش،1363 ابوعلى، سينا، ابن .10
 .و النشر ة دارالفقه للطباعقم،  ،الأسس العقلية ق،1425 أبورغيف، السيدعمار، .11

تقريرات فلسفه امـام خمينـي، تهـران، مؤسسـه       ش،1381، سيد روح االله، امام خميني .12
 .تنظيم و نشر آثار امام خميني

  مسلمان.  زنان نهضت تهران، معقول، و لعاق عقول، و عقل ش، 1359محمدتقى،  جعفرى، .13
 تهران، حكمت. ،ة اللغ الصحاح ش،1368حماد،  بن اسماعيل جوهرى، .14

 تهران، دفتر اسلامى، تربيت و تعليم پيرامون چند مباحثى ش،1360 اكبر، على حسينى، .15
   .اسلامى فرهنگ نشر

 .تر نشر فرهنگ اسلاميدفتهران،  مكتب تفكيك، ش، 1375 حكيمي، محمدرضا، .16



 

ناش
مع

تطب
سى 

نا
 يقي

مت
حك

در 
قل 

ع
، 

نت
و س

ب 
كتا

  

67  

 .(ترجمه دشتي)، قم، مؤسسه انتشارات ائمه نهج البلاغهش، 1379دشتي، محمد،  .17

  .، تهران، دانشگاه تهرانلغت نامه دهخدا ش،1373 اكبر، دهخدا، علي .18
 .ة المرتضوي ة المكتب تهران، القرآن، الفاظ مفردات ، تا بي اصفهانى، راغب .19

مصــحح  ،موسالعــروس مــن جــواهر القــا تــاج ،ق1414زبيــدي، محمــدبن محمــد، .20
  .شيري، دارالفكر علي

بيــروت،  التنزيــل، غــوامض حقــائق عــن الكشــاف ق،1407محمــود،  زمخشــرى، .21
 العربي. دارالكتاب

ان، وزارت ، تهــرفرهنــگ اصــطلاحات فلســفي ملاصــدرا ،1379 سـجادي، ســيدجعفر،  .22
 فرهنگ و ارشاد اسلامي

 .نگي صراطتهران، مؤسسه فره تر از ايدئولوژي، فربه ، 1372 سروش، عبدالكريم، .23
 تحقيق سيداحمد حسيني، مؤسسه نشر اسلامي. في علم الكلام، ةالذخيرتا،  سيد مرتضي، بي .24
 .اميركبير تهران: اسلامى، تربيت و تعليم تا، بي على، شريعتمدارى، .25
 آمـوزش  تهران، وزارت اسلامى، تربيت و تعليم مبانى ش،1363محسن،  يكتا، شكوهى .26

 پرورش.  و
مصحح محمـدخواجوي، تهـران، موسسـه     شرح اصول كافي، ش،1366 صدرالمتألْهين، .27

 .مطالعات و تحقيقات فرهنگي
آشـتيانى،   الـدين  جلال مقدمه و تعليق سيد ،ة الربوبي الشواهدش، 1388 صدرالمتألهين، .28

 مؤسسه بوستان كتاب. قم،
  قم، انتشارات مصطفوي. الحكمه المتعاليه، تا، بي صدرالمتألهين، .29
 انتشـارات  قم، دفتـر  ، القرآن تفسير فى الميزان ق،1417 ، حسين محمد سيد طباطبايى .30

   .علميه حوزه مدرسين جامعه اسلامى
قـم، دفتـر انتشـارات اسـلامي      ،ة الحكم ة نهاي ش،1386 طباطبايي، سيد محمد حسين، .31

 جامعه مدرسين.
  .بيروت، دارالاحياء التراث العربي احياء علوم الدين، تا، بي ،بن محمد محمدغزالي،  .32
  .الزهراء تهران، ،ة المدني ة السياس ش،1366 ابونصر، ابى،فار .33
رعشـي نجفـي،   تصحيح آيت االله م مجمع البحرين، تا، بي فخرالدين محمدبن طريحي، .34

 تهران، مصطفوي.

 ، دارالكتب العلميه.بيروت القرآن، معاني ق،1423فراء، يحيي بن زياد،  .35



 

ال 
س

نه
 م ـ 

مار
ش

 ة
 ـ 34

تان
زمس

 
13

89
  

68  

 .ة رالطليعدا بيروت، العقل و الشريعه، تا، بي ،، مهدياالله فضل .36

 .مكتبه محمدعلي صبيح مصر، ،المنير المصباح، ق1374فيومي، احمدبن محمد،  .37

 .دارالكتب الاسلاميةتهران،  قاموس قرآن، ش، 1367 قريشي، سيدعلي اكبر، .38

 تهران، راه علم. الجنان، مفاتيحش، 1386قمي، شيخ عباس،  .39

  .بيت اهل رهنگف مصطفوى، محمدجواد كافى، اصول تا، بي يعقوب، كلينى، محمدبن .40
 .تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گوهر مراد، ش،1377 لاهيجي، ملاعبدالرزاق، .41

    .المكتبة الاسلاميةتهران،  بحارالانوار، ق،1390 محمدباقر، مجلسى، .42
تهـران،   مباني استنباط حقوق اسلامي يا اصول فقـه،  ،1375 محمدي، دكترابوالحسـن،  .43

 .دانشگاه تهران

  .قم، مؤسسة در راه حق ،ة الحكم ة علي نهاي ة تعليق، ق1405 دتقي،يزدي، محم مصباح .44
، تهـران، مؤسسـة   التحقيق في كلمات القـرآن الكـريم  ق،  1416مصطفوي، حسن،  .45

 و النشر. عةالطبا

 تهران، اسلامي.. فارسى -عربى ابجدى فرهنگ تا،  بي رضا، مهيار، .46

 .  .ركبيرامي تهران، نيكلسون، مثنوى ش،1363 الدين، جلال مولوى، .47

  .علاء الدولهتهران،  مثنوى معنوي، تا، بي الدين، جلال مولوى، .48

 ، مقرر شيخ محمدعلي كاظمي، قم، انتشارات مصطفوي.فوائد الاصولتا،  ميرزاي نائيني، بي .49


